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 چکیده

امروز، . کاره خاموش کرد کودک با آرزوهاي کوچک اما روشن، راهي آينده شدند؛ اما سرنوشت، آن مسیر را نیمه 5۶۱در مدرسه شجره طیبه میناب، 

در اين میان، نبودن پیكر . شود هايش، که با داغ مادران و سكوت تلخش شناخته مي اي ناشكفته است و میناب ديگر نه با نخل نام هر يک چون غنچه

ني که ها فقط حادثه نیستند، بخشي از جان ما هستند؛ دستا اين قصه. شود، نه فراموش تازه است؛ نماد کودکي که نه ديده مي همیشهزخمي « ماکان»

 .قلم گذاشتند و آغوشي که هرگز بسته نشد
 

 کودکان، مدرسه، مرگ :ها کلیدواژه

 
 مقدمه

اي تروان   هايي که بشرر تراکنون سراخته، هریژ واژه     در میان تمام واژه

کودکي که ناگهران از  آن  اندوه. توصیف غم از دست دادن کودک را ندارد

ان نیست؛ يک جهر « عدد»يا « خبر»شود، تنها يک  آغوش زندگي جدا مي

کاره، يک خنده که براي همیشه در هروا جرا    ناتمام است، يک رؤياي نیمه

کودک، هرر کردام برا دنیرايي      5۶۱در مدرسۀ شجرۀ طیبه میناب، . مانده

اي  کوچک اما پر از نور، مسیري را آغاز کرده بودند که قرار برود بره آينرده   

ر میانۀ رحمانه ورق خورد و آن مسیر روشن، د اما سرنوشت، بي. بلند برسد

 .راه خاموش شد

بینري   شود، انگار درختي را مي امروز وقتي نام اين کودکان شنیده مي

نسیمي سرد، پیش از وقرت،   وهاي جوانش نشكفته، پرپر شدند،  که غنچه

اي  هرا قصره   هر يک از اين فرشرته . بر زمین نشانده است همهايش را  برگ

نقاشي، آرزوهاي کوچرک  هايي پر از سادگي، بازي، دفترهاي  داشتند؛ قصه

هايي کره   مانده؛ قصه هاست که در دل ما باقي و اينک، همین قصه. ولي بكر

 .آورد شان را هیژ دلي تاب نمي پايان

اش کره روزگراري    هاي سر بره فلرک کشریده    اينک میناب، نه با نخل

بان امید بودند، و نه با خورشید تابانش که گرمابخش زندگي بود، بلكه  سايه

هراي   اي کره برر گونره    هراي خشركیده   عمیق بر دل و با ياد اشکبا داغي 

میناب امروز، در سكوتي تلخ، شاهد . شود مادرانش جاري است، شناخته مي

 .پرپر شدن مظلومانه فرزندانش است

هاي خرود   کرد دفترهاي مشق، آخرين برگ کس گمان نمي آن صبح، هیژ

بوسره   آخررين اش،  فظيکرد بوسۀ خرداحا  هیژ مادري تصور نمي. را ورق بزنند

بر دوش انداخته، ديگر بره   کیفش رادانست که با شوق  هیژ کودکي نمي. باشد

مدرسه، جاي امنیت بود؛ جراي الفبرا و دوسرتي، جراي     . خانه بازنخواهد گشت

 .اما ناگهان، از آسمان به جاي باران، آتش باريد. شعر و زنگ تفريح

دردها، زخمي هست که هنوز مرهم نیافتره؛ نبرودن   اما در میان تمام 

نبودن او، نبودنِ دوباره است؛ زخمي که هر صربح  . کوچک« ماکان»جسد 

انرد، هنروز در    اش و حتي کساني که هرگز او را نديده خانواده. شود تازه مي

را آرام کند، شايد اندکي از  دليانتظار نشاني از او هستند؛ نشاني که شايد 

ماکان، اکنون نماد کودکي است که گرويي میران   . نگین بكاهداين ابهام س

چراغي اسرت  . شود شود، نه فراموش مي زمین و آسمان مانده؛ نه ديده مي

 .کند که خاموش نشده، اما نورش از پشت مه عبور نمي

حرر   « حادثره »گرويیم، تنهرا از    وقتي دربارۀ اين کودکان سخن مي

اي کره قررار    از آينده. گويیم ن ميزنیم؛ از بخشي از جان خودمان سخ نمي

از دستان کوچكي . تمام ماند هايي که نیمه از بازي. بود ساخته شود و نشد

 هریژ انردوهي در  . شان را گذاشتند و فرصت ادامۀ نوشتن نیافتنرد  که قلم
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يک کودک برابر نیست؛ چه رسد با اين شمارِ  دادنجهان با اندوه از دست 

 .كسان با تمام تاريخ داردشان وزني ي سنگین که هر نام

هرايي اسرت کره     ياد غنچه تجلي، که سوگاين نوشته نه شرح يک 

مرا در برابرر   . مايرۀ تممرل و سر ال اسرت    و نبودشران  . حضورشان برکت

 اي نوشرته دانریم هریژ    ايسرتیم، آرام و خراموش؛ چرون مري     يادشان مي

باشیم که توانیم امید داشته  تنها مي. شان را پر کند تواند جاي خالي نمي

هايي  اي براي نام اين يادمان، سايۀ کوچكي از قدرشناسي ما باشد؛ سايه

اند و بايد انتقام اين جنايت جنگري   که هنوز در دل مادران و پدران زنده

از شیطان صفتان، جنايتكاران و ددمنشان براي تسركین آمم مرادران و   

 . پدران ستانده شود

شران ترا همیشره     روح کودکان مظلوم در آرامش، يادشران نرور و نرام   

 .ماندگار
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Abstract 
At the Shajareh Tayyebeh School in Minab, 168 children set out toward the future with small but bright dreams-but 

fate extinguished that path halfway. Today, each of their names is like an unblossomed bud, and Minab is no longer 

known by its palm trees, but by the grief of its mothers and its bitter silence. Amid all this, the absence of Makan’s 

body remains a fresh wound-a symbol of a childhood neither seen nor forgotten. These stories are not merely 

incidents; they are a part of our very being-hands that once held pens, and an embrace that was never closed. 
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